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  رتقدير و تشكّ

  .تقديم مي دارم) عج(اين پايان نامه را به ساحت مقدس امام زمان 

سود برده ام كه آ شنايي با ايشان و بهره بردن از علم  در تدوين اين پايان نامه از راهنمايي بزرگاني
استادگران قدر دكتر محمد  .و منش والايشان را چون غنيمتي گران بها، براي خود قدر مي دانم

ذبيحي، كه راهنمايي هاي ارزنده وبي دريغ ايشان كار گشاي كار و مددرسان من در انجام اين تحقيق 
هم  .ر و امتنان را دارمنه ي ايشان كمال تشكّ و زحمات بزرگوارادر اين جا از الطاف . بوده است

االله خادمي كه به عنوان استاد مشاور پايان نامه ، متحمل زحمت نين از استاد بزرگوار ، دكتر عين چ
  .ند، قدر داني مي نمايمه اشده اند و من را مشمول راهنمايي هاي خود قرار داد

كه حمايت بي  -بويژه همسر و فرزندم - كه از خانواده ي عزيزمدر نهايت بر خود لازم مي دانم 
  .وقفه و دعاهاي ايشان همواره ياريگر من بودند، تشكّر وقدر داني نمايم

تقدير وتشكّر مي كنم و  ن بزرگوارانازصميم قلب از تلاش صادقانه و كوشش مخلصانه ي اي
ت اين خوبان را مشمول الطاف خاصه ي خويش قرار دهداميدوارم ذات اقدس احدي.  

  

   والسلام
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  چكيده    

درباره ي ماهيت عقل و عشق و تفاوت اين دو امر بنيادي سخن بسيار گفته شده ولي هرگز نمي توان 
چنانچه هيچ عارفي نمي تواند نسبت به . ادعا كرد كه سخن گفتن در اين باب به  پايان رسيده است

ابن سينا با ذهن نقاد . خالي از عشق و احساس نيز وجود نداردعقل بي اعتنا باشد و هيچ فيلسوف 
نظام فلسفي او كاملاً مبتني بر تفسيري . خويش كوشيده است نظام فلسفي استدلالي را ارائه نمايد

فلسفه ي اشراق سهروردي نيز تلفيقي است از فلسفه ، عرفان ، عقل . عقلاني از شريعت اسلام است 
بهره مي  برجسته ي مكتب مشايي است واز تفكر برهاني واستدلال عقلاني ابن سينا چهره ي .و عشق

معتقد است كه  وي. نگاه ويژه اي به عقل دارد - نيز تعبير مي كنند» حكمت بحثي«كه از آن به  - جويد
كه در كلمات  مه وديگري قوه ي محركّه ي  عامله،نفس ناطقه داراي دو قوه است؛ يكي مدركه ي عال

به نظر وي . ديگري از قو ه ي عالمه و قو ي عامله استقل نظري و عقل عملي تعابيرلسوف عاين في
نظم جهاني كمال واقعي نفس انسان در اين است كه خوديك عالم عقلاني شود كه در آن تمام 

حكمت «كه از آن به  -سهروردي نيز علي رغم روش اشراقي خود. ومراتب وجود منعكس است
. عقل را به عنوان مقدمه اي براي ورود به حكمت اشراقي مي داند  - نندتعبير مي ك» بحثي ، ذوقي

شيخ اشراق اگر چه عالم را به عالم عقول و نفوس و اجسام تقسيم كرده است و نفوس ناطقه ي 
انساني را نتيجه ي تابش نفوس مدبره ي فلكي و فيض عقل فعال مي داند، از اصطلاحات فلسفه ي 

سان كامل را كسي مي داند كه نفس او مراحل اوليه ي هيولاني، بالملكه و مشاء استفاده كرده و ان
در .كه بالاترين  مرحله ي تكامل نفس است رسيده باشد » مستفادي«بالفعل را گذرانده، به مرحله ي 

بنا به درخواست شاگردش » العشق رسالة«بوعلي سينا رساله اي كوتاه وگويا به نام باب عشق نيز
معصومي ، تأليف كرده است كه در شش فصل ويك خاتمه به بيان سريان نيروي عشق در عبداالله فقيه 

مطابق اصول ومباني  همه ي موجودات به ترتيب درجات گوناگون وجودي آن ها وكيفيت اين سريان
                                                                                                                        وهمچنين دركتاب اشارات وتنبيهات ، در نمط هشتم ونهم، از عشق انساني                .فلسفي پرداخته است

وكيفيت وشرايط آن و نيز ترتيب موجودات صاحب ادراك در عشق حقيقي ، ) مجازي وحقيقي(
العشق تأليف كرد  حقيقةنام في  پس از او شيخ شهاب الدين سهروردي رساله اي به. سخن گفته است

سهروردي داستاني رابرگرفته از . كه عمده ي نظرات وي درباره ي عشق در اين رساله آمده است
بود، » عقل«سوره ي يوسف بيان مي كند ومي گويد اول چيزي كه حق تعالي آفريد، گوهر تابناك 

ق و حزن ، همواره هم وزن و وي بر اين باور است كه عش. خداوند اين گوهر را سه صفت  بخشيد
قرين يكديگرند، هر جا عشق وجود دارد ، حزن هم وجود دارد، كه راه عشق راهي بس هولناك 



  

 ج       

سهروردي عشق را در مراتب گوناگون هستي ساري وجاري دانسته ومعتقد است كه عشق در  .است
                                                                                                                             .وتكامل در عشق استبه نظر وي راز بقا . هريك از اين مراتب از درجات گوناگوني برخوردار است

تبيين جوهرعقل و عشق نزدابن سينا ومشخص نمودن جايگاه عقل : اهداف اين پژوهش ازاين قرارند
نمودن ديدگاه وي درباره ي  و عشق در فلسفه ي وي، تبيين جوهرعقل و عشق نزد سهروردي وباز

روشي كه در اين تحقيق به كار برده شده . ميان دو ديدگاه عقل وعشق؛ بيان وجوه همانندي وتمايز
  .روش كتابخانه اي است، كه به بررسي ديدگاه دو فيلسوف درباره ي عقل و عشق مي پردازد

  .عشق، محبت، ابن سينا، سهروردي مراتب عقل، عقل، :واژه هاي كليدي   
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  پيشگفتار 1- 1

هر مكتبي با نگرش ويژه اي به هستي . دنياي امروز، دنياي مكاتب فكري و نظام هاي فلسفي است
. استوار است و پايه هاي هر جهان بينـي معرفـت و شـناخت اسـت     يمي نگرد و بر جهان بيني خاص

مذاهب فلسفي كه در طول تاريخ پديد آمده اند در نيرو بخشيدن به عقل آدمي و گسترش معرفـت او  
زنـدگي  . بنـاي رفيـع معرفـت بشـري    اين مذاهب، سنگ تازه اي است بـر   سهيم بوده اند وهر يك از

تـاريخ فرهنـگ و تمـدن بشـري،     . عقلاني شدن پيش مي رود به سوي –گام به گام  -اجتماعي بشر 
از خود آگاه مي شود و همـراه بـا ايـن خودآگـاهي      ،داستان اين پيشرفت است كه بشر در رهگذر آن

 بي تـا،  هگل،   (.غايت تاريخ است ،پيشرفت علم و خودآگاهي و آزادي. آزادي او نيز بيشتر مي گردد
  )11ص 

هر كدام بر منابع و ابزاري خاص تكيه مي كننـد كـه از    ،ناختمكاتب بزرگ فكري براي كسب ش
ي پيچيدهيا خرد و ايمان از مسايل  ،رابطه ي بين عقل و عشق . دو ابزارعقل و عشق مهمترند ،آن ميان

ت؛ بلكـه  چون كه رابطه ي ميان آن ها هرگـز آرام و صـلح آميـز نبـوده اس ـ    . تاريخ تفكر بشري است
اين نوشتار درپي آن است كه به اين رابطـه از ديـدگاه دو   . يز بوده استهميشه پر تعارض و جدال آم

به اين موضوع، قبل از پرداختن . فيلسوف بزرگ شرق ابن سينا و شيخ شهاب الدين سهروردي بپردازد
  . فكر و معرفت در تمدن اسلامي اشاره اي شود ه يلازم است به تاريخچ

ز مشـارب و مكتـب هـاي فكـري و عقلـي كـه از       اسلامي دريايي است عظيم و مركب ا ه يفلسف
ت فلسفي يونان و ايران باستان و هند به وجود آمد و خود بـه  تعاليم دين مبين اسلام و تفكر ا امتزاج

صورت نهضت مستقلي درآمد و به نوبه ي خود اثري عميق در فلسفه و عرفان اروپايي و هنـدي بـه   
  )147نصر،بي تا، ص ( ».جا گذاشت

رانيان در پيدايش اين نهضت فكري و گسترش و تعميق آن بسيار جـدي و چشـمگير   البته نقش اي
بدون اغراق بايد اذعان داشت كه مكتب بزرگ فلسفي در ايران كه از كندي و فارابي آغاز شـده   .است

كمال خود رسيده است و سپس با شيخ اشراق قدم به عالم  ه يبه دست شيخ الرئيس به اولين مرحلو 
ذوق و شهود نهاده و با صدر المتألهين به تلفيق بين شرع و استدلال و عرفان برآمـده اسـت، يكـي از    

   )45نصر، بي تا، ص  (.درخشان ترين خدمات ايران به تمدن اسلامي و فرهنگ جهاني است
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عقلـي و   علوم نقلـي ، : يم شده است كه عبارتند ازقسمهم ت ه يدرتمدن اسلامي علوم به سه شاخ
را بـه وجـود آورده    –فلسـفه و تصـوف    شـريعت ،  –كه اين سه شاخه، سه جريان مهم فكري . قلبي
تعامل و تأثيرگذاري متقابل بوده اند و در اثر اين  ،اين سه جريان همواره در حال  بده و بستان . است

و در عين تضاد و تعارض شيوه هـا و اهـداف،    فرهنگ رشد يافتهشه ها، فكر و تعاطي و برخورد اندي
بان و البته در دوره هايي بعضي از مقلّدان و متعص. ارتباط و هماهنگي نيز بين آنان وجود داشته است 

 داخته اند و موجب ركود و حتي گـاهي با تكيه بر يك جريان فكري به انكار و نفي جريانات ديگر پر
انديشمندان بزرگي  تلاش كرده اند كه بين اين سـه   ،اما در طول تاريخ. شده اندتوقف فكر و انديشه 
 ،هماهنگي و همكاري ايجاد كنند كه دوره هاي شكوفايي فكر و فرهنگ اسلامي ،جريان فكري تعادل 

در اين ميان بايد از دو شخصيت برجسته كه . دوره هاي همكاري و هماهنگي اين جريانات بوده است
ابـن سـينا بـه    . ؛ يكي از آن دو ابن سينا اسـت لوم، نقش مهمي داشته اند ياد شودو تركيب عدر تلفيق 

به دقت مطالعه كرده وبر اساس  ثار عقلي و فلسفي يونان راجستجوگر، آعنوان يك فيلسوف مسلمان 
نظـام فلسـفي او كـاملاً  مبتنـي بـر       .منش فكري خود نظام مشايي جديدي را پايه ريزي كـرده اسـت  

او درذهن خود، چنان اين دو دنيا را متحد ساخته است كـه  «. ري عقلاني از شريعت اسلام استتفسي
ي يوناني ضرورتاً به وسـيله ي او تفسـير   هم اسلام سنتي و هم ميراث فلسفه . ..هر دو همانند هستند

  )708، ص 1، ج  1362شريف، (».شده و كم و بيش تعديل يافته است

دوم قرن ششم مي زيست به معرفت فلسفي و  سهروردي كه در نيمه ي. يخ اشراق استديگري ش
او براي اثبات هستي و وجود حقايق عالم هم بـه اسـتدلال و هـم بـه     . عرفاني نگاه ويژه اي مي افكند

عقـل و عشـق و بـه تعبيـر       ،عرفـان   ،شهود تكيه مي كند و حكمت اشراق او  تلفيقي است از فلسفه 
آنچه وي آن را حكمت اشراق خوانده، نوعي حكمت است . »حكمت بحثي و حكمت ذوقي«خودش 

 ـ  ر نمـي  كه منبع قدسي داشته و دريافت آن نيز جز براي كساني كه آمادگي كامل كسب كرده انـد ميس
ردار است، ولـي او مـي   برهان و استدلال از اهميت بسياري برخو ،البته در حكمت اشراق؛ نظر . باشد

گويد؛ همان گونه كه مشاهدات حسي مبناي بسياري ازعلوم مي باشد، مشاهدات روحاني نيـز مبنـاي   
  )11، ص 1364ابراهيمي ديناني، ( .حكمت واقعي به شمار مي آيد

ه يكي از مسايلي كه در آثار اين دو فيلسوف بزرگ در باب معرفت شناسي بيشتر مطرح شده، مسأل
كه به بررسي تحليلي نظـرات و آراء ابـن سـينا    در اين نوشتار سعي شده است . شق استعقل و ع ي

  . پرداخته شود وسهروردي درباره ي موضوع عقل وعشق

ري ابـن  سـينا و شـيخ    نگرش فك نوع روشن تر شدن مطلب ابتدا به عنوان مقدمه به مقايسه يبراي  
ه ، روش تحقيـق ، اهـداف ، سـئوالات،    در ادامـه موضـوع ، طـرح مسـأل    خواهد شـد و   اشراق اشاره
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  . ضرورت تحقيق مطرح خواهد شد محدوديت ها، پيشينه و

  مقايسه ي نگرش فكري ابن سيناوشيخ اشراق 2- 1

عقل  ه يدو انديش ويژه اي دارد تقابل تدايي با فلسفه ي مشاء و اشراق جلوه يآنچه در برخورد اب
ا به عنوان يك فيلسوف تمام عيار مشايي تنها به يعني ابن سين. عرفاني است ه يشهود و تجرب ،گرايي 

قي بـه كشـف و شـهود    مكتب اشرا و شيخ اشراق نيز به عنوان نماينده ي ي توجه دارداستدلال عقلان
اگر چه ابن سينا به عقل گرايي توجه ويـژه اي دارد ولـي منزلـت وي در بحـث هـاي       . متمايل است

ست كه عرفان را استدلالي كرده ابن سينا نخستين كسي ا: شايد بتوان گفت. عرفاني نبايد پوشيده بماند
 گونه اي كـه بـه نظـر فخـر رازي    به . عرفان را به بهترين وجهي نشان داد است و امكان برهاني شدن

از راه استدلال حاصل نمـي شـود ولـي     عرفان. ه غير عقلي استعرفان نوع خاصي از معرفت است ك
  . قابل  تأييد استضد استدلال هم نيست، بلكه با برهان 

طرح  ب اشارات و تنبيهات  خود بوده ، در انديشه يابن سينا حتي هنگامي كه مشغول نوشتن كتا
دارد كه البته از بين رفتـه  » حكمت المشرقيه«او حتي كتابي به نام . يك حكمت غير مشايي بوده است

  .اً از طرح فلسفي او مطلع  نيستيماست و ما دقيق

عناصر عرفـان  . ابن سينا هر چه به پايان  عمر  نزديك مي شد، تفكر اشراقي در او قوت مي گرفت
 وي جنبه ي» الطير ةرسال«و . عرفان اشراقي است وي دركتاب اشارات، بحث هايي درباره ياسلامي 

و عرفاني و اشراقي دارد، با اين وجود تقسيمات ابن سينا از عـالم وجـود، مباحـث معرفـت شناسـي      
براهين دقيق او در مقايسه با دقيق ترين فيلسوفان تحليلي به گونه اي است كه از بزرگ ترين آنان بـه  

مـي كنـد كـه    بيان او يك بيان رياضي است،  يعني مسايل فلسفي را به گونه اي تحليل . شمار مي آيد
  . رياضي را حل كند گويي مي خواهد يك مسأله ي

در  منطقيبه ي عرفاني و تفكروردي نيز به تركيب كامل تجرالدين سهر از سوي ديگر شيخ شهاب
تباط اساسـي متقابـل   وي خود اين ار. ، به اسلوب منطقي و منظم نائل آمديك ساختمان فكري فلسفي

ترين اصل عرفان و فلسفه تحـت قاعـده   و استدلال منطقي به عنوان اساسي عرفاني  را ميان  تجربه ي
نقـش   ،مـل ذهنـي  گاه سهروردي  استدلال و برهان توأم با شـهود و تأ بنابراين از ديد .نظم درآورد ي

   .اساسي در فلسفه دارد

كه  به ندرت مي توان فيلسوفي اشراقي يافت كه از جهاتي پيرو ابن سينا نباشد، همچنان  نتيجه آن
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ر كه به دشواري مي توان فيلسوفي  بوعلي سينايي جست كه انديشه اش كاملاً مشايي و بركنـار از ه ـ 
  . ساحت فكري ديگري باشد

  طرح مسأله ي تحقيق 3- 1

واسـته بدانـد كـه كيسـت و     خ چيستي خويش بـوده و مـي   زمان هاي بسيار دور، بشر كنجكاو از 
؟ آيـا خـالق توانـا و    ده است و به كجا خواهد رفت؟ و مبدأ اين تحولات چيسـت چيست؟ از كجا آم

ا پيش گرفتـه و  راه عقل و استدلال  ر ،فيلسوفانقادري بر اين جهان هستي حكومت مي كند يا خير؟ 
مكاتب مختلف فلسـفي نيـز هركـدام بـه      .پي بردن به راه سعادت مي پندارند عارفان، عشق را مايه ي

دراين ميان ابن سينا به عنوان فيلسوف عقـل گرابـاروش مشـايي خوددربـاره ي عقـل      . راهي رفته اند
ارد متفـاوت اسـت بـانظرات سـهروردي كـه مـذهب       وعشق نظراتي رامطرح مي كند كه در برخي مو

  . است درباره ي عقل وعشق بررسي نظرات اين دو فيلسوفاين نوشتار در پي  .اشراقي دارد

  روش تحقيق  4- 1

  . تحليلي است –روشي كه در اين نوشتار در پيش گرفته شده، روش فلسفي

لاني فلسفي سابقه اي طـو  –است و در فرهنگ عقلي  ي شناخته شده و معروفكه روش اين روش
   .بر مباني و اصول فلسفي مبتني است دارد، بيش از هر چيز ديگري

  سوالات تحقيق 5- 1

  : سؤالاتي كه دراين تحقيق در پي پاسخ به آن ها هستيم عبارتند از

ماهيت عقل وعشق از منظر دو فيلسوف مشايي واشراقي چيست وچه نقاط مشترك و تمـايزي   -1
  دارند؟

  لغوي واصطلاحي عقل وعشق چيست؟معاني  -2

  ؟ چيست درباره ي عقل وعشق نظر فيلسوفان مشايي واشراقي قبل از ابن سينا وسهروردي -3
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يا نظراتي متفاوت از آن ها ارائـه   ؟آيا ابن سينا وسهروردي تابع فيلسوفان قبل از خود بوده اند -4
  كرده اند؟

  اهداف تحقيق 6- 1

  :هد شد عبارتندازاهدافي كه دراين تحقيق پي گيري خوا

  .آشنايي باماهيت عقل وعشق ازنظر ابن سيناوسهروردي ونقاط اشتراك وتمايز دو ديدگاه -1

  .آشنايي با معاني لغوي واصطلاحي عقل وعشق -2

 .قبل ازابن سينا وسهروردي درباره ي عقل وعشقفيلسوفان مشايي واشراقي آشنايي با نظر -3

  .سبت به پيشينيان قبل از خودآشنايي با نظرات متفاوت ابن سينا وسهروردي ن -4

  محدوديت هاي تحقيق 7- 1

بـو علـي سـينا وشـيخ اشـراق از جملـه         منابع دسته اول تحقيق دردسترس بود، اما به دليل اين كـه   
فلاسفه ي نام آور وبلند آوازه هستند و كمتر كسي به اخـتلاف آراء ونظـرات آن هـا پرداختـه اسـت،      

مقايسه ي نظرات  براي بيان تمايزات وتشابهات دو ديـدگاه  محدوديتي در ارائه ي تحليل ، بررسي و 
  .وجود داشت

  پيشينه وضرورت تحقيق  8- 1

درباره ي موضوع اين تحقيق تا جايي كه مراجعه شد، مطلبي در باب عقل وعشق از نظر ابـن سـينا     
به همين خاطر ضـرورت پرداخـت بـه ايـن     .مفصل بررسي نشده است  وسهروردي به صورت جدا و

البته كتب ومقالاتي نزديك به موضوع اين رساله كار شده است كه به برخي . وشن مي گرددموضوع ر
مباني فلسفي : عبارتند از ،كتبي كه در محدوده ي اين موضوع استبرخي از  از آن ها اشاره مي شود؛

ي داودي، عل(، عقل در حكمت مشاء از ارسطو تا ابن سينا)خليلي، محمد حسين(عشق از نظر ابن سينا
  .)ابراهيمي ديناني، غلامحسين(، شعاع انديشه وشهود در فلسفه ي سهروردي)مراد
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مقالاتي كه دراين باره كار شده اند به اين شرح مي باشد؛ كند و كاو در عناصر غير ارسطويي برخي از 
ي ، نارسـائ )قوام صـفري، مهـدي  (، معرفت يقيني از ديدگاه ابن سينا)دادجو، ابراهيم(فلسفه ي ابن سينا

، ابتكـارات ابـن   )امامي جمعه،سيد مهدي(هاي نظريه ي فيض درفلسفه ي فارابي وتهذيبات ابن سينا 
نظــام « ، چگـونگي پيــدايش كثيـر از واحـد   )امـامي جمعـه، ســيد مهـدي   (سـينا در نظريـه ي صــدور  

، مواردي )امامي جمعه ، سيد مهدي(، ابتكارات سهروردي در نظريه ي صدور)خادمي، عين االله(»فيض
  ). يثربي، سيديحيي(استقلال جوئي ها ي سهروردي در مقابل ابن سينااز 

سلسله مطالبي تحت عنوان كليات و مقدمات  ماحث اصلي و متن موضوع مورد نظر،پيش از ورود به 
به عنوان فصل اول تحقيق تدوين گرديد تا تأميني جهت بيـان مبـادي تصـوري و تصـديقي موضـوع      

عقل و عشـق در فصـل اول و    بيل معاني لغوي و اصطلاحي دو واژه ياز ق. درمورد تحقيق بوده باشد
   .تاريخچه ي بحث در فصل دوم

  معاني واژگان كليدي  9- 1

  .در اين تحقيق معاني واژگان عقل، قلب، دل، عشق و محبت، به شرح زير آورده مي شود

  واژه ي عقل از نظر لغوي 1-9-1

اظهـار   عقـل ه ي نظر خود را دربـار  بسياري از فلاسفه .عقل يكي از موضوعات عام فلسفي است 
فرهنـگ نويسـان و لغتنامـه    . جو ها و پژوهش هاي فلسفي دانسته انـد نموده، عقل را اساس جست و
  : نويسان معاني متعددي از قبيل

ر، درك و معرفت براي آن بيـان  نهي، بازداشتن، جلوگيري كردن، امساك، منع و همچنين فهم، تدب
   چند از معاني ياد شده مي پردازيم؛ مواردي دراين جا به ذكر. كرده اند 

آن پـاي شـتر را مـي بندنـد و او را از      است به معناي  طنابي كه به وسيله ي عقل، مأخوذ از عقال
  . حركت باز مي دارند و در انسان قوه اي است كه مانع سرپيچي كردن او از راه راست مي شود

هگاه، حصن، امساك و نهـي كـردن و قلـب آمـده     در تاج العروس، عقل به معناي علم، ملجأ و پنا
كمـال  و   ،است و آن را ضد حمق و جهل مي داند و نيز آن را علم به صفات اشياء از حسن و قـبح  

عقل قوه اي است كه بين حسن و قبح تميز قايل مي شود و : نقصان آنها مي داند و در ادامه مي گويد
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   )، واژه ي عقل8، ج ق 1306الواسطي الزبيدي ،  الحسيني (.آن دو را از يكديگر باز مي شناسد

عقل همان قلب است و نيز نيرويي اسـت كـه امـور را    «: در لسان العرب اين چند معنا ذكر شده است
ابـن  ( »آن انسان از ساير حيوانات متمـايز مـي گـردد    ه يمي كند و قوه اي است كه به واسط تثبيت

  .)عقل ي ، واژه9،  ج ق 1405منظور، 
د، دانـش و دريافـت   فتح عين و سكون قاف، بـه معنـاي خـر    عقل به«: تهي الارب آمده استدر من

صفات اشياء از حسن و قبح، كمال و نقصان، خير يا شر و علم به مطلق امور به سبب قوتي كه مميـز  
قبيح از حسن است، يا به سبب معاني و علوم مجتمعه در ذهن كه بدان اغراض و مصالح انجام پذيرد، 

عقـل  : در ادامه مي گويـد  .»به جهت هيئت نيكو در حركات و كلام كه براي انسان حاصل مي شود يا
 .جوهري است لطيف و نوري است روحاني كه  بدان، نفس علوم ضروريه و نظريه را درك مـي كنـد  

   )862، واژه ي عقل،ص 3، ج 1388صفي پور، (

است براي نفس انسان كه بـدان، دقـايق    اي قوه ؛ آمده دانش ر غياث اللغات عقل به معناي خردود
گويند كه در اصل لغت، مصدر است به معناي بند در  ميدهد و آن را نفس ناطقه نيز مياشياء را تميز

  .)عقل ي رامپوري، بي تا، ذيل واژه.( بستن پا

بـه  بگيريم  لُعقُي لَقَاگر آن را از ع«: المنجد، براي عقل اين دو معنا را ذكر كرده است واژه نامه ي
اگر آن را از عقَـلَ  . يعني شتر را بست و مقيد كرد» عقلَ البعير«معناي بستن و مقيد كردن است؛ مانند 

: يعنـي  قلاًع هلُعقل الشيء يقَمانند ع ؛درك كرد و تدبير نمود، مي باشد يعقلُ بگيريم به معناي فهميد ،
   )520عقل، ص ي ، واژه1986معلوف، .( »آن را فهميد و درك كرد

اضافه بر اين، براي عقل علاوه بر صفات و معاني متعدد، مشتقات و اصطلاحات تركيبي زيادي نيز 
  .از موضوع بحث اين تحقيق خارج است ياد كرده اند كه

  واژه ي قلب از نظر لغوي 1-9-2

در فرهنگ معين آمده است كه قلب، عضو مركزي دستگاه گردش خون در انسان و حيوانات ديگر 
كه داراي گردش خون مي باشند، جسم لطيف صنوبري شكل  است كه روح حيـواني باشـد و منشـأ    

  . حيات و حس و حركت است و در همه ي حيوانات هست و مساوي در همه ي اعضاء بدن است

كه عبارتست از؛ حقيقت انسان و اين قلب است كه عالم و مدرك و عارف  قلب لطيفه اي روحاني
اين قلب با قلب جسماني علاقه و ارتبـاط اسـرار آميـزي دارد كـه     . است و مخاطب و معاقب اوست
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قدر مسلّم اين است كه سـنخ ايـن   . چگونگي آن علاقه و ارتباط به نحو روشني به وصف در نمي آيد
ت و كاري به گوشت و خون و دل ندارد، بلكه از قبيل علاقه ي وصف  بـه  علاقه و ارتباط مادي نيس

قلب به اين معني تقريباً همان است كه . موصوف است، كه فقط اهل كشف به خصوصيات  آن واقفند
و در حـالي  »  احساس«است تا » ادراك«مي نامند و وظيفه و عمل آن بيشتر عمل  »هفس ناطقن«حكما 

. اشياء است  ي خدا نمي تواند برسد، قلب قادر به ادراك ذات و باطن همه يكه مغز به معرفت حقيق
تجلي همه معارف الهي خواهد شد، بلكه ذات  ور ايمان و معرفت روشن شود، آئينه يچون قلب به ن

ل مي شود، زيرا قلب غالباً ندرت حاصه اما اين صفا و كمال ب. الوهيت در آن جلوه گر خواهد گرديد
معصيت تاريك مي گـردد، يعنـي صـور و نقـوش مـادي و       جوب و درنتيجه يلت محغف بواسطه ي

  . شهواني آن را آلوده ساخته است

ي اسـت بـين   لداجِ به اين معني كه قلب انسان معركه ي. قلب بين عقل و هوي در كشمكش است
به قلـب  رفت خدا از يك دريچه مع. خدا و شيطان و هر دسته از راهي در تسخير آن مي كوشندجنود 

  : ديگر وساوس حس، بنابراين چنانكه گفته اند مي رسد و از دريچه ي

  كز فرشته سرشته وز حيوان    آدميزاده طرفه معجوني است

  ور كند ميل آن، شود به از آن  گر كند ميل اين، شود پس ازاين 

توانـد  ازيك طرف ممكن است پست تر از حيوان شود زيرا حيوان فاقد معرفت است و قعراً نمي 
ترقي كند، و كمال يابد و از طرف ديگر ممكن است از فرشته بگذرد زيرا فرشته فاقد شهوت است و 

  )1852، 1851،  ص ص 2معين، بي تا، ج (  .نمي تواند تنزّل كند

  واژه ي دل از نظر لغوي  1-9-3

كه ضربان هايش موجب دوران خون تعبير شده است از دل به عضو داخلي بدن به شكل صنوبري 
رباني و روحاني و آن حقيقت انسان است و مـدرك و   قلب نيز تعبير شده يا لطيفه ياز آن گردد،  مي

  )1098ص  ،2بي تا، ج  معين،( .عالم و عارف و عاشق است

  واژه ي عشق از نظر لغوي 1-9-4

پس  .لازم  است اين واژهموضوع عشق، تعريف لغوي  از پرداختن به هر گونه سخن درباره يقبل 
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آنند راج، : و لغت و فرهنگ هاي لغت، اعم از فارسي و تازي، از قبيل آثاراهل ادبع و استقراي از تتب
فرهنگ فارسي معين،  لغت نامه دهخدا، فرهنگ فارسي عميد، لغت نامه هاي عربي، همچـون منتهـي   

 ةاللغ اساس دي،ب، غياث اللغات، تاج المصادر بيهقي، ناظم الاطباء، المصباح  المنير، المنجد الابجرالا
  : از عبارت باشد »عشق« و غيره اين اطمينان حاصل مي شود  كه  معناي واژه ي

افراطي ودل بستگي زياد نسبت به يك شيء و يا شـخص، چـه از روي    محبت شديد و علاقه ي«
 )357ش، ص   1361سجادي،( به عنوان نمونه در فرهنگ علوم عقلي .»عفاف باشد و چه از سر فسق

ميـل مفـرط   «عشـق را   )580ش، ص  1378سجادي ، (  اصطلاحات و تعبيرات عرفاني و نيز فرهنگ
) 468ش، ص  1366صـليبا،  ( همچنين در فرهنـگ فلسـفي  . تعريف كرده اند» وشوق شديد به چيزي

  . معنا شده است» محبت شديد«ديگري كه به زبان عربي تدوين شده، عشق به 

  :  حكيم عارف فقيد، مرحوم الهي قمشه اي نيز مي فرمايد

آن )  نيست فرقـي در ميـان حـب و عشـق    (عشق، استعداد حب و محبت كامل به محبوب است «
بـه همـين    )140-139، ص ص 1ش، ج  1363الهـي قمشـه اي،  (  .حالت محبت شديد، عشق اسـت 

الحـب   و«: دغه و ترديد مي فرمايدطوسي، بدون  دغ نصيرالدين خواجه حقق اشارات، دليل، شارح م
محبتـي كـه از انـدازه در     )36، ص 8، نمـط  3ش ، ج  1375المحقق الطوسي، (»مي عشقاًذا أفرط سإ

  . گذرد و از حد خود فزون شود، عشق ناميده مي شود

كه عبارتنـد   ژگي ها و خصوصيات متعدد مختلفي  براي عشق ذكر مي شوددر فرهنگ آنندراج، وي
  : از

سنگ، بلند بالا دست، آتش دست، بنده نواز، بي قرار، شور انگيـز، هسـتي    بلند اقبال، بي پروا ، گران«
ــور و      ــوانمرد، غي ــا دل، ج ــاي، دري ــره گش ــام، گ ــون آش ــوز، خ ــا ،  ( »...س ــي ت ــاه، ب ،                                    4ج پادش

 )2944ص 
البته برخي از اين اوصاف، اوصاف خود عشق و حالـت هـاي فرآينـد عشـقي هسـتند و برخـي          

  . مختص عشق هاي مجازي و بالاخره بعضي هم مخصوص عشق قدسي و الهي اند

در كتـاب  كشـاف    ،و اينكـه از كجـا اخـذ و اقتبـاس شـده     » عشـق « درباره ي ريشـه ي كلمـه ي  
  : اصطلاحات الفنون اين چنين آمده است

هر درختي كه بپيچد ، آن را خشك  سازد  ه يعشق مأخوذ از عشقه است و آن گياهي است كه بر تن«
يد، جـز محبـوب را خشـك    آپس هر عشقي بر هر تني كه بر . و خود به طراوت خويش باقي بماند

م ، ج  1967التهـانوي ، .( »كند و محو گرداند و آن تن را ضعيف سازد و روح و دل را منور گردانـد 
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 )1012ص  ،2
  : همچنين در فرهنگ علوم عقلي آمده است كه 

و آن گياهي است كه هرگاه به دور درخت است، عشق از عشقه  عشق به معناي فرط حب و دوستي«
بپيچد، آب آن را بخورد و رنگ آن را زرد كند و برگ آن را بريزد و بعد از مدتي خود درخـت نيـز   

  )357ش،  ص  1361سجادي ، (  ».ياد استخشك شود و بالجمله عشق، تعلقّ قلب چپ ز

ه برهـان، تحف ـ : علّامه فقيد، علي اكبر دهخدا در لغت نامه اش مضمون فوق را از كتاب هايي چون
   )270، ص 34ش،  ج  1341 ،دهخدا (  :حكيم مؤمن، فرهنگ فارسي معين نقل مي كند ي

غايت از لبلاب قوي تر و دراز عشقه نباتي است، مثل لبلاب و بسيار كم برگ و شاخه هاي او به «
 مؤمن حسيني، بي تا، ص ( ».تر است، كه به هر درختي بپيچد، خشك كند، لهذا عشق مشتق از اوست

599 (  

عشـقه   عشـقه گـاهي بـالا رونـده اسـت از تيـره ي      «: در فرهنگ فارسي معين نيز آمده اسـت كـه  
عشقه نوعي از لبلاب است بـه  « :و نيز در برهان گفته شده كه )2304، ص 2ش، ج  1360معين،(.»ها

  )1375، ص 1361خلف تبريزي،( . »خوانند» عشق پيچان«عربي و به فارسي 

بدين ترتيب، شكي نيست كه لفظ عشق به معناي افراط در دوستي و محبت، از نام گياهي بـه نـام   
مي گويند، گرفته شده و تناسب و تشابه عشق » عشق پيچان«عشقه در زبان عربي، كه در فارسي آن را 

  . با عشقه كه مجوز و مصحح اين نام گزاري است نيز روشن شد

  واژه ي محبت از نظر لغوي 1-9-5

محبت عبـارت اسـت از   . ت در لغت به معناي دوست داشتن، دوستي و دوستداري آمده استمحب
غليان دل باشد يا حسي، حقيقي باشد يا ظنيّ، يا ابتهاج به شيء يا از شيء موافق، اعم از آن كه عقلي «

و محبت محو محب اسـت بـه صـفاته    «: ابوالقاسم قشيري مي  گويد.» در مقام اشتياق به لقاء محبوب
: يا گفته شده است كـه  .»اثبات محبوب است بذاته، كه تمام صفات خود را در طلب محبوب نفي كند

و رحمت و محبـت الهـي    ت حق نسبت به بنده ارادت خير استمحب «.»محبت عبارتست از موافقت«
وال رهاند و مقامات و احاز اسامي ارادت است و بالجمله محبت خدا آن است كه بنده را از معاصي ب

  )3657، ص 3ج  بي تا، معين،( ».وي را كرامت فرمايد عاليه ي

يكي به معني ارادت به محبوب كه بـي سـكون نفـس و ميـل و هـوس      : محبت بر چند وجه است


